
 

 
  
  
  
  
  

 اعوذ باللَه من الشیطان الرجیم
 بسم اللَه الرحمن الرحیم

  
بتَ   مٍ وَ إن عَذِّ عتُ، فَإن عَفَوتَ فَخَیُر رَاحى عتُ، وَ اذَا رَأیتُ کرَمَک طَمى اذَا رَأیتُ مَولاى ذُنُوبِى فَزى

 ٍ  1فَغَیُر ظَالى
گیرد و کنم وحشت مرا فرا میکه به گناهانم نگاه میای مولا و سرور و ای آقای من، هنگامی 

شود و میل و رغبت، و کنم، طمع بر من حاکم و مستولی میوقتی که به کرم و بزرگواری تو نگاه می
 شود.شوق نسبت به لقای تو و استفاضه از نعمات تو برای من حاصل می

السّلام کلام صدق گوید و کلام امام علیهالسّلام گزافه نمیکه امام علیهخدمت رفقا عرض شد  
است و امام در جمیع اطوار خود و ادوار خود و تصّرفات خود، چه تصّرفات فعلیه و یا تصّرفات قولیه 

 و یا تصّرفات عقلیه به تمام مراتبه، دارای عصمت مطلقه است.
السّلام دارای عصمت است و فکر ت، فعل امام علیهالسّلام دارای عصمت اسکلام امام علیه 

السّلام دارای عصمت است. و در عصمت خطا راه ندارد به هیچ وجه السّلام و تصوّر امام علیهامام علیه
کند، کلام امام السّلام ابدیت دارد، یعنی الی ابدِ الاباد تا خدا خدایی میمن الوجوه، و لذا امام علیه

شویم زنیم، فردا متوجّه میای عصمت است، ما این طور نیستیم امروز یک حرف میالسّلام دارعلیه
 گیریم امام این جور نیست.اشتباه کردیم، خوب حرفمان را پس می

السّلام است با روایتی که از امام حسن عسگری است هر لذا روایتی که از أمیرالمؤمنین علیه 
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د، با این که دویست و پنجاه سال، بین آنها فاصله است ولی کندو در یک میزان قرار دارد تفاوتی نمی
هر دو روایت از نظر سندّیت در یک میزان قرار دارد، یک گرم، یک هزارم گرم، یک کدام از این دو 

السّلام صادر گویند کلام معصوم، مطلبی که از امام سجاد علیهچربد، به این میروایت بر آن روایت نمی
کند و السّلام است هر دو در یک کفّه ترازو است و تفاوتی نمیبی که از امام رضا علیهشود با آن مطلمی

 در این جا فقط چهارده ذات مقدّسه است که آنها دارای ابدّیت هستند.
و این فرهنگ تشیع است! در فرهنگ تشیع همان طوری که آیات قرآن، دارای عصمت است،  

است. مثل عصمت قرآنیه، مثل عصمت آیات قرآن هر دو، همین طور کلام معصوم هم دارای عصمت 
تواند تواند آیات قرآن را تخصیص بزند، کلام معصوم میدر یک منوال قرار دارد. لذا کلام معصوم می

تواند کلام معصوم آیات قرآن را توضیح بدهد، آیات قرآن را مقید کند، موارد و مصادیق آیات را می
خود السّلام خارج است و هر که گفته بیاین مسئله از عهده غیر معصوم علیهتوانیم، بیان کند، ما نمی

 گفته
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تواند موارد آیات را بیان کند، آیات را توضیح دهد، آیات را است، فقط معصوم است که می
تواند، معصوم برای ما روشن کند. نه اینکه معصوم استثناء بزند، تفسیر کند، استثناءها را در آیات می

دهد، استثنایی که وجود دارد مخفی است و در آیات نیامده، و ستثناء را برای ما تببیین و توضیح میا
گوید که: این آیه مربوط به فلان جا نیست، مربوط به فلان جا است، آید و آن استثناها را میمعصوم می

 ریم.در آیات ارث، در آیات غیر ارث، در آیات حدود از این قضیه روایات زیاد دا
بنابراین کلامی که آن کلام جاودانه است، کلام، کلام معصوم است. یعنی ما اگر بخواهیم  

یک مطلبی را تابلو کنیم و در مقابل خودمان بگذاریم، باید کلام معصوم را در تابلو قرار بدهیم و در 
و در ابعاد مختلف، مقابل خودمان بگذاریم، براى همیشه براى ما این کلام حجّت است در مسائل مختلف، 

دارد که من وقتی نظر به گناهانم بکنم به فزع السّلام در این جا به خداوند عرضه میامام سجّاد علیه
افتم، این کلام حقّ است و صدق است و درست است و واقع است و هیچ شکی در آن نیست، چرا؟ می

بزرگی، را فرض کنید که بیاید همچنین  چون کلام، کلام معصوم است. اگر ما این حرف را بزنیم مثلاا یک
اى همچنین حرفی را بزند، انسان مطلبی را بگوید، یک شخص بزرگی، عابدى عالمی، شخص فرهیخته

کنند! چه کنند، چه میکنند، تواضع میهاى عامیانه، بابا شکسته نفسی میکند، همین توجیهتوجیه می
توانیم حمل بر یکی است، ولی کلام معصوم را، نمی کنند! خب اشکال هم ندارد، چون هر دو طرفشمی

گوید که کار السّلام با خدا تواضعاا میشکسته نفسی کنیم، حمل بر تواضع کنیم، خب امام سجاد علیه
السّلام نه اینکه مقام، بینیم که امام علیهحمزه ما مواردى مینکرده را بگوید من کردم، آخر در دعاى ابِ

ه الجتَََىصریح دار، تصریح را که نمیمقام تواضع است، ت من آن  توان گفت تواضع، انَا الَذّى عَلّّ سَیدى
کسی هستم که بر مولاى خود و آقاى خود جسارت و جرأت ورزیده، کی شما در مقابل خدا همچنین 

 چیزى؟!
خدمت رفقا عرض کردیم وقتی یکی از بزرگان حوزه که الان هم حیات دارد و در تعریف  

ه طباطبایی ایشان گفته بود، فردى که ترک اولایی نه در خلوت و نه در جلوت از ایشان متمشی علّام
نیست. وقتی این را مرحوم آقا شنیدند، آخر این براى علّامه تعریف شد، یعنی علّامه طباطبایی، اینی که 

اوست، تنقیص اوست، زند نقص بیاییم بگوییم ایشان به مرتبه اى رسیده است که ترک اولی از او سر نمی
السّلام تعییب او، نه این که تعریف او باشد، علّامه طباطبایی همچنین حرفی بزند آن وقت امام سجاد علیه
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ى عَلَّ سَیده اجتَََى  به خدا عرضه بدارد انَا الّذى
یعنی چه؟ اصلًا یعنی چه؟ من آن کسی هستم که بر سید و آقای خود جرأت و جسارت و  

مقابله کرده، با او یکه به دو کرده، بااو یکی تو یکی من، با او خلاصه انجام داده، این  تقابل ورزیده،
 طوری
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مَاء من آن کسی هستم که گناه نسبت به جبّار سماء انجام  ى عَصَیت جَبَّار السَّ ى انَا الَذَّ بوده؟ انَا الَذَّ
این را چه   1یتُ عَلَّ مَعَاصِى الجلیل الرشىالسّلام و گناه!! انَا الَذّى اعطَ دادم، گناه، امام سجاد علیه

فرمایید؟! من آن کسی هستم که براى رسیدن به گناهان کبیره، رشوه پرداختم رشوه پرداختم بر این می
که مال مردم را ببرم، رشوه پرداختم بر این، که به اعمال حرام دست بزنم رشوه پرداختم بر این هر غلطی 

ن رادیدم، دم آن را دیدم، خلاصه پول دادم، موقعیت کذا و کذا این را خریدم خواهد بکنم دم ایدل می
آن را خریدم، این صاحب منسب، آن صاحب منسب، تا این که به گناهان کبیره عَلَّ معاصِ الجلیل که 

است البتّه صحیح آن باید جلیلى شود عَلَّ مَعاصِى الجلیلَ الرَشَى من رشوه دادم، خوب آیا این هم تواضع 
ى سَیده اجتََى این به یک حسابِ تواضع کرد من جرأت ورزیدم، امّا امام  دیگر؟! خوب حالا انَا الَذى

شد السّلام بیاید دقیق مشخص کند که من این کار را کردم، در همین دعاى ابوحمزه چه جورى میعلیه
دانیم هضم است در عین حال میتوان بیان کرد؟! مگر اینها قابل اینها را تفسیر کرد؟ این را چطورى می

السّلام نه اینکه صحیح است و نه اینکه مطابق با مقتضی الحال است و بلاغت دارد و که کلام امام علیه
السّلام داراى عصمت است، یعنی السّلام بالاتر از این بگویم، کلام امام علیهبلیغ است، کلام امام علیه

گوید، شکی در این : من برمعاصِ جلیله رشوه پرداختم راست میفرمایدالسّلام میوقتی که امام علیه
مسئله وجود ندارد، معصوم، معصوم است فقط معصوم در بسم اللَه الرحمن الرحیم گفتن که معصوم 

 نیست.
شود تا آخر تمام مطالبی که از اول دعای ابوحمزه ثمالی با بسم اللَه الرحمن الرحیم شروع می 

گوید معصوم است یک لامی که از دهان مبارک امام ست، یک فاء که مییک واو امام معصوم ا
زند، از عصمت لایتناهی و الی ابد الاباد برخوردار است. حالا بیایید ببینیم چه کار السّلام سر میعلیه

ای ندارد واز آن طرف کلام السّلام هیچ شک شبههکنیم با این عصمت و با این حرف، عصمت امام علیه
کنند، خواهند چاپ کنند، سانسور میتوانیم حذف کنیم، مثل مقالاتی که میالسّلام را نمیعلیهامام 

کنیم، سه زند، یک ربع آن را حذف میگزینشی بعضی از حرفها و نقلها، یکی، یک ساعت حرف می
یک ربع گذارد آید، این یک ربع را میگذاریم، هر طور که دلمان بخواهد کسی دیگر میربع آن را می

 گوید نه این بهتر است.آید میکند، آن یکی میدیگر را حذف می
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السّلام این طور نیست وقتی که دعای اش همین است ولی امام علیهخلاصه این دنیا همه 
کند ازآن اوّل دعای ابوحمزه باید گرفت به خواندن تا آخر، وقتی وصیت ابوحمزه را امام شروع می

 السّلام در نهجالسّلام و امام حسین علیهلام در حاضرین را به امام حسن علیهالسّأمیرالمؤمنین علیه
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از آن جا باید بخوانی تا آن ته، ته،  1من الوالد الفان المقر بالزمان خوانیم از آن اوّلشالبلاغه می
به آن جایی که خوانیم آییم همین وصیت أمیرالمؤمنین را مییک جلمه را نباید بیاندازى!! حالا ما می

دانستی؟! پس دانیم، پس چرااوّلی را نمیها را ما نمیکنیم، اینرسیم، حذف میمربوط به زن است می
دانی؟! پس چرا این طرف و آن طرف فقط به همین مقدار رسید نفهمیدت گل کرده، چرا آخرى را می

 نین است.فهمیدى و الّا کلام، کلام أمیرالمؤمخوب معلوم است تو از اوّل نمی
ها هم نیست، اگر قرار است، السّلام نباشد ایناگر قرار این است این مال أمیرالمؤمنین علیه 

السّلام باشد. اینها هم هست، اگر قرار است نفهمی بگو، از اوّل معنا نکن، این مال أمیرالمؤمنین علیه
گویند مثله کردن، این را ین را میمعنا نکن، کسی بیاد که بفهمد، و خود او توضیح بدهد و تفسیر کند، ا

 گویند دین گزینشی، انسان بیاید گزینش کند، یک تکه را قبول بکند،می
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قوُا بيَنَ اَللَ وَ رُسُلِهِ وَ يقوُلوُنَ نؤُْمِنُ ببَِ   عْضٍ إِنَّ الَّذِينَ يكفرُُونَ بِالَلَ وَ رُسُلِهِ وَ يرِيدوُنَ أنَْ يفرَ ِ

وَ نكَفرُُ بِبعَْضٍ وَ يرِيدوُنَ أنَْ يتَّخِذوُا بيَنَ ذلِك سَبِيلً 
 برد.این را، راه به جایی انسان نمی 1

لسّلام از اوّل دعای ابی حمزه تا آخرش همین است، تمام مسائلی را که الذا کلام امام علیه 
کند، در یک استوی کند همه روی یک نسق است و همه در یک افق حرکت میامام علیه اسلام بیان می

کند، و همان طوری که خدمت رفقا عرض شد دعای ابی حمزه ثمالی پرونده السّلام حرکت میامام علیه
خواهید ببینید که شناسنامه شما چیست؟! اسم و رسم شما چیست؟! تک ما است، می و شناسنامه تک

اخلاق و صفات شما چیست؟! ملکات شما چیست؟! استعدادهایتان چست؟! توانتان چیست متکا و 
ملجأ شما چیست و کجاست؟! و مآل تو به کجاست؟! و راه و سیرتان چگونه است؟! اینها را که 

شروع کنید دعای ابی حمزه را، آن دوستان و رفقای اهل علم خودشان و آنهایی  خواهید دربیاوریدمی
که نسبت به عربی و اینها یک قدری دارای ضعف هستند ترجمه صحیح دعای ابی حمزه پیدا بشود، و 

 با ترجمه دعا را بخوانید!
ام همان طورى که عرض کردم این دعا فقط مربوط به شبهاى ماه رمضان نیست بلکه در تم 

طول سال خوب است انسان در سحرها این دعا را بخواند، همان طورى که بزرگان براى شاگردان 
کند یا در شفع دادند که در نماز شب در آن دو رکعت یا در آن یک رکعت، فرق نمیخودشان دستور می
تر فرقی نمی السّلام ا للّهُم انّی لیهکند، در هر کدام از اینها در دعاى قنوت، دعاى سحر امام باقر عیا در وى

 اسئَلُک
ّیٌ اللَهمَّ انّی اسئَلُک بىبَهائک کلُّه  ن بََائىک بىابَاءوَ کل بََائىک بَى  را بخوانند. 2مى
 و مرحوم حدّاد رضوان اللَه علیه بسیار بسیار تأکید داشتند به مرحوم آقا و 

  

                                                      
 (1٥٠( قسمتى از آيه )٤سوره النساء ) 1
 قسمتى از دعاى سحر ماه رمضان 2
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ام ایام سال، در دعاى قنوت، این شاگردانشان که در دعاهاى قنوت در قنوت آخر، نماز شب در تم
دعا را دعاى بَاءرا بخوانند و آثار توحیدّیه عجیبی بر این دعا متَتّب است، خیلّ عجیب آن قدر عجیب 

السّلام است که یک وقت من از مرحوم آقا شنیدم اگر کسی بداند که در این دعاى بَاء از امام باقر علیه
کشد سرش، خداوند معرفت این دعاها د سرش!! صوت میکشچه اسرارى نهفته است اصلاا صوت می

دهند آیند و به ما راه یاد میرا به ما بدهد و ما را نسبت به این مضامین آشنا کند. ببینید این بزرگانند که می
السّلام را نگذار یک سال ول کن، همین که شبهاى ماه رمضان گویند: فقط دعاى امام باقر علیهمی
ن بََاء را از آن سحر، رادیو را که پیچش را می شود در دعاىمی پیچانی، دعاى اللَهمَ انّی اسألُک مى
شنویم نه در تمام ایام سال، این دعا باید خوانده بشود، چه طور این که در مناجات شعبانّیه، این می

، خود بنده مناجات اختصاص به شعبان ندارد، در همه ایام سال، واقعاا عجیب است این مناجات شعبانیه
شاهد بودم هم نسبت به مرحوم حضرت حدّاد و هم نسبت به مرحوم آقا رضوان اللَه علیهما که آنها در 

فرماید: وَ خواندند، در آن جا که حضرت میبسیارى ازاوقات در دعاى قنوتشان از مناجات شعبانّیه می
قَ ا ها الَیک حَتیّ تََرى یاءى نَظَرى لَ الی مَعدنى العَظَمَه وَ انىر ابصارَ قُلُوبىنا بىضى بصارُ القُلُوبى حُجُبَ النُّورى فَتَصى

ک زّ قُدسى قَه بىعى  همین طور تا آخر که 1تَصیر ارواحُنا مُعَلَّ
فرماید: که خدایا مرا از تمام حجابهای ظلمانی و نورانی عبور بده، حجابهای نورانی یعنی می 

مطهّره، حجابهای ملائکه، حجابهای حورالعین،  چه؟! یعنی حجابهای عالم ارواح، حجابهای نفوس
 گوییم گذشتیم، رد شدیم، گذشتیم.حورالعین که، همین طوری می

گفت، این را من احساس به رفقا گفتم پارسال بود کی بود یک بنده خدا بود به خود ما هم می 
گفت، بله راجع به گذشتن از فرماید آن موقع میکنم، این مطالبی را که، این مطالبی را که آقا جان میمی

بینم در خودم، به او گفتم زرشک، زرشک، اینهایی که شما ها، من در خودم این استعداد را میحورالعین
گفت نخیر من این طورم که، از این مطالب بگذرم و او بینی اینها دستی بر آن نداری، میدر خودت می

یم، این مال خیلی وقت پیش است، خیلی، وقتی، را فقط طی کنم، ما فقط یک چیزی گفتیم و ردّ شد
سالمان بود، حوصله سر به سر گذاشتن داشتیم،  2٣یا  22مال همان زمانهای سابق، خیلی سابق ما حدود 

شد، و بعد همه را ول کردیم، گفتیم برویم کلاه خودمان را بگذاریم سرمان باد نبرد، و یک چیزیمان می
                                                      

 قسمتى از مناجات شعبانيه 1
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 این
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 دیگر سرمان به کار خودمان باشد، درست شد.
کردند یک شب، شب سه شنبه بود، مرحوم آقا رضوان اللَه علیه راجع به این قضیه صحبت می 

گذریم از همه چیز، از حجابهای ظلمانی از تبوّل در نفس دنیا و گویند ما میها هستند میکه: بله بعضی
خورد، اینها را کسان دیگر ازغلمان، غلمان که به درد ما نمی گذریم،اینها، واز حجابهای نورانی هم می

گذریم، فلان، آقا جان شما در بیمارستان از دست یک زن پرستار باید بگویند، از حورالعین از اینها ما می
گفته امروز رفته بوده، دیدن توانی بگذری! چطور از؟! بعد معلوم شد همین آقایی که به ما مینمی

دادند و سرم و این آمدند دوا مییمارستان، آن موقع زمان شاه پرستارها بی حجاب بودند میرفیقش در ب
حرفها، این که دیده آمده سرمش را بدهد این دستش را دیده، محو جمالش شده، گیج شده! این گیج 

بود،  شده، بعد این را به من گفت، بعد گفت بی انصافی نکرد، آن قضیه شب سه شنبه آقا مربوط به من
گویم، بله همه بیمارستانها من صبح رفتم بیمارستان، اسمش را هم گفت، بیمارستان یادم آمد ولی نمی

این طور بود نه این که یکی باشد، چیز خاصی نداشت، آن زمان بود دیگر، آن زمان و آن فرهنگ، و من 
من وقتی که نگاه کردم به  وقتی که آن رفیقم مریض بود پرستاری آمد اینجا، و آستینش هم کوتاه بود،

این زیبایی و ظرافت، خلاصه ندیدم، خلاصه یک دل نه چه عرض کنم مفتون و این حرفها، آن وقت 
گفتند، گفت، همین طور این در ذهنم بود و عجیب این جا که وقتی که مرحوم آقا این قضیه را میمی

د حورالعین؟! حورالعین؟ تو یک دست گوییاین مسئله آمد دوباره در ذهنم، ایشان گفتم بابا چه می
 گویی حورالعین!کند، حالا میپرستار در بیمارستان مفتون و گیجت می

گفتند: اگر به یک شخصی یک لحظه، فقط یک لحظه به یک مرد، جمال مرحوم آقا می 
ره و یک حورالعین را نشان بدهند، دیگر تا وقتی که عمر دارد دیگر به هیچ زنی تمایل ندارد، اگر یک ذ

ها همه مال چیست؟! مال این است که ما دارای استعدادهای لحظه فقط یک لحظه نشان بدهند، این
محدود هستیم، دارای تحمّل و استعداد محدود هستیم، در این زمینه مطالب زیاد است، مثل شبهای 

 ا ادامه ندهیم.هترسم وقت بگذرد بعد بگویم ببخشید لذا مطلب را دیگر در آن قضیه و ایندیگر می
السّلام این مطلب السّلام کلام، کلام معصوم است چطور امام علیهخب کلام امام سجاد علیه 

ای که باید به آن دقّت بکنیم این است که بدانیم اصلًا گناه چیست؟ فرماید؟ در این قضیه مسئلهرا می
دارد که یک قدری توضیح بدهیم  گویند؟ راجع به این مطلب جاگویند؟ ثواب به چه میگناه به چه می

که: آیا گناه عبارت است از قبح فعلی و قبح فاعلی به اصطلاح توأماً یا گناه عبارت است از قبح فعلی 
تنها! یا این که عبارت است از قبح فاعلی در اصطلاح اهل اصول و همین طور متکلّمین؟! صحبت در 
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 شود؟!ت، این به چه لحاظی مترتّب میاین است که حسن فعل و قبحی که مترتّب بر فعل اس
  



_______________________________________________________________________________________________________ 
14 

توانید گیرد به صرف انجام گرفتن این عمل، آیا شما مییک عملی که در خارج انجام می 
توانید بگویید؟! الان بگویید که این عمل، عمل نیکو پسندیده است! یا اینکه عمل، عمل قبیح است! می

این آب خوردن یک فعلی است از افعال و از  نوشماین لیوان دست من است و من این لیوان را می
تصرّفات درست، آیا این آب خوردن قبیح است یا این آب خوردن مستحسن است؟ هیچ کدام نه قبیح 
است، نه مستحسن است! یک فعلی است از افعال بر اساس غرضی که مترتّب بر این فعل است، بر آن 

شود. خودش فی حد نفسه هیچ چیز بح میاساس خود این فعل دارای وصف حسن یا دارای وصف ق
تواند قبیح نیست، نه قبیح است و نه مستحسن. چرا؟ به خاطر این که همین یک عمل در یک جا می

تواند قبیح نباشد، الان ساعت یازده است، یازده شب است، اگر من همین یک باشد و در یک جا می
روزه خوب این عمل مفطر بود، و قبیح و حرام  خوردم و در موقعلیوان آب را در ساعت یازده روز می

بود. و موجب حدّ بود، همین آب اگر در ملاء عام در شوارع خورده شود در روزه وظیفه حاکم اسلام 
کنیم که در این وسایل این است که بیاورد و حدّ بزند، حدّ افطار روزه در ملأ عام، و الان ما مشاهده می

روند شود. فرض کنید که در هواپیما از یک جا به جای دیگر میمیحمل و نقل این مسئله رعایت ن
دهند، و این حرام است! حرام است که در خب عده زیادی از اینا روزه هستند و در هواپیما غذا می

هواپیما غذا داده بشود، برای افرادی که این افراد روزه هستند، یک وقتی فرض کنید که این به اصطلاح 
اینجا به اصطلاح هست در قبل از ظهراست صبح است خوب، این طبعاً افرادی که به  ای که درروزه

شان شکسته است، خوب در روز است حالا اگر به وطن کنند، این افراد اینها، روزهاصطلاح حرکت می
خود برسند و چیزی نخورده باشند واجب است که درآن جا قصد روزه کنند، ولی در طول سفر اینها 

ستند اشکال ندارد، گرچه در همین موقع هم چون ماه مبارک رمضان، به احترام ماه رمضان نباید روزه نی
کند، مثلا فرض کنید چیزی داد، آن یک بحث دیگر است ولی بعدازظهر وقتی یک هواپیما حرکت می

مگر آنهایی  آید افرادی که در آن هواپیما هستند، اکثراً باید روزه باشندکه از یک شهر به شهر دیگر می
گیرند بنابراین که به قصد سفر رفتند دو روزه رفتند، سه روزه رفتند، یا یک مشکلی دارند که روزه نمی

کند از اذان ظهر به بعد غذا سرو کردن غذا در هواپیمایی که بعدازظهر مبدأ را به قصد، مقصد ترک می
ی در آن جا روزه نباشند، ولکن این افطار شود حرام، نباید غذا داد، چرا؟ بر فرض اینکه افراددادن می

در ماه مبارک در ملاء عام این افطار حرام است، خوردن روزه در ملأء عام حرام است، خوب هواپیما 
ملاءعام است همین است دیگر ملاء عام که فقط خیابان نیست، هواپیما ملاءعام است، قطار ملأعام 

 ء عام است درست شد.ها همه ملااست، اتوبوس ملأء عام است، این
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 پس بنابراین باید در این زمینه رعایت بشود باید حرمت ماه مبارک رمضان در همه جهات 
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روند چیز بخورند و سیگار رعایت شود. افراد در ماه رمضان حق ندارند در خیابان که راه می
ارد، این اشکال گوید اشکال ندبکشد، سیگار مفطر و حرام است، حالا فرض کنید که یک کسی می

داند، ولی واجب گویند که فلان کس سیگار کشیدن را مفطر نمیندارد واجب که دیگر نیست، آخر می
داند؟ گیرم که در تفکرات خود، در منابع خودش مسائلی است، خب سیگار کشیدن مفطر نیست، هم می

توانید چون ستید، اگر شما میبسیار خوب بالاتر از این که فرض کنید سیبی بخورید در وقتی که روزه نی
توانم روزه نیستی در خیابون سیب بخوری؟! بگویید چون سیب خورن برای من اشکال ندارد می

بخورم، بالاتر از این که نیست سیگار کشیدن در ملائی که عموم مردم روزه هستند و این را مخالف با 
خود سیگار کشیدن مفطر نیست بسیار شود حرام، بر فرض که دانند، این سیگار کشیدن میروزه می

توانی در خانه خودت بکشی، جای دیگر که این به اصطلاح جنبه هتک خوب حالا که مفطر نیستی می
 را نداشته باشد.حرمت در انظار عمومی

پس بنابراین در یک حکومت، در حکومت اسلام باید جلوی هتک احترام، و حتک حرمت  
دانند در همین هواپیما و طیاره، شاید اطلاع ندارند، و لبتّه شاید هم نمیروزه را در همه اینها گرفت. ا

خواهند بدهند، بدهند و توصیه کنند که افراد قصدی که در کار نیست. ولی باید متوجّه باشند، اگر می
 استفاده نکنند، وقتی که به مقصد رسیدند آن وقت استفاده کنند. عمل حرام این الان اگر در روز خورده

شود، ولی همین اگر در شب خورده شود حرام نیست، پس خود نفس فعل، خودش فی شود حرام می
حد نفسه حرام نیست، نه حرام است، نه واجب است، و نه مکروه است، و نه مستحب است. هیچ چیز 
بر آن مترتّب نیست، و نه مباح است، خود نفس فعل، نفس خود فعل، به عنوان یک پدیده خارجی و 

از احکام گیرد، هر حکمیپدیده تکوینی، و یک نحو من الوجود اصلًا احکام خمسه بر او تعلق نمییک 
هم همین طور است، شرب خمر هم همین است، خود شرب خمر خودش فی حد نفسه نه حرام است، 

دهد انسان، خود نفس این عمل نه حرام است، چون یک خود این عمل، خود این عملی که انجام می
است مثل افعال، نه حرام است نه واجب است نه مباح است و نه مکروه است و نه مستحب، دقّت  فعلی

کنید من یک عمل حرام، حرام، حرام را دیگر مثال زدم، آب خوردن وشرب ماءو اینها یک عمل مباح 
شود گفت، ولی خود شرب خمر فی حد نفسه بدون لحاظ غرض و بدون توجّه به آن هدفی که بر می
شود. بله وقتی که این از احکام شرعی برآن بار نمیمترتّب است، خود آن فی حدّ نفسه هیچ حکمی آن

شود به یکی گیرد به مکلّف به لحاظ نیتی که مکلّف در این جا دارد این عمل متّصف میعمل تعلق می
به قصد لهو از اوصاف خمسه، همین شرب خمر اگر به قصد تفنّن باشد و به قصد عیش و نوش باشد و 
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 شود حرام،و لعب باشد و به قصد وارد شدن در عالم بهیمیت و حیوانیت واینها باشد این شرب خمر می
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دهند، اغلب شرب خمر، برای همین است. لهو و طور؟ کاری که همه به خاطر همین انجام می
قصد دارو باشد، بیماری  لعب و همین مسائل و اینها، حالا اگر همین شرب به قصد لهو و لعب نباشد، به

است که باید یک مقداری برای این، خمر یا الکل باید استفاده شود، و هیچ داروی دیگری جایگزین 
خواهد بخورد که برای حلّالیت آن نیازی به مقداری از الکل این نخواهد بود، یا اینکه انسان دارویی می

تواند معالجه کند، و داروی دیگری جایگزین یدارد و بدون او نمیشود و بدون آن دارو، هم انسان نم
تواند بکند، در این جا این الکل خوردن اشکال دارد، نه دیگر اشکال ندارد، این الکل و این آن دارو نمی

تواند باشد، با فرض این خصوصیت، ایراد ندارد و خمر برای دارو، که چیز دیگری جایگزین او نمی
رود و هیچ مایعی گیرد و از دست میکه انسان در یک موقعیتی قرار میکند یا اینخداوند هم عقاب نمی

گیرد. البّته بنده احکام ثانوی را قبول ندارد، مثل موارد اضطرار است که احکام ثانوی به آنها تعلق می
ندارم. حکم، حکم اولی است ولی مصادیق متفاوتی دارد، حکم روی موضوع به لحاظ آن غرضی! که 

گیرد های اصولی است در یک موقعیتی قرار میرود، حالا این بحثها بحثدارد به آن لحاظ میبر آن تعلق 
ای ندارد که شرب خمر است چیز نجسی است، این آب نجس است، ولی حیات که در آن موقعی چاره

شود! اگر انسان به آن بستگی دارد، نه تنها خوردن آب نجس و متنجس حرام نیست، بلکه واجب می
آب را نخوردید و تلف شدید، قتل نفس محترمه در این جا مرتکب شدید، و خداوند شما را عقاب  شما

 خواهد کرد. چرا به واسطه این ماء شما از خودتان دفع ضرر نکردید و به هلاکت افتادید؟
دهد کراهتش شود واجب! یعنی حرمتش را از دست میاین آب متنجس برای حفظ حیات می 

گذرد به مرتبه وجوب یعنی یک گردش صد و شود از مرتبه استحباب میهد، مباح میدرا از دست می
گردد سر جایش( صد و هشتاد درجه دانم، )سیصد و شصت درجه که بر میهشتاد درجه، چه می

شود به حکم واجب، درست شد چرا چون کند تبدیل میکند، تمام این مراتبِ احکام اربعه را طی میمی
کند که امشب باشد فردا باشد ت است، خوب یک آب متنجس خوردنش که تفاوتی نمیدر این موقعی

شود، خورد که خصوصیاتش عوض نمیدر آزمایشگاه این آب است، موقعی که انسان این آب را می
همان خصوصیات را دارد همان خواص را دارد ولکن موقعیتش تفاوت کرده است. تمام گناهانی که 

تمام اینها بنابر اصطلاح کلامی، دارای قبح فاعلی است نه قبح فعلی، یعنی: خود  کندانسان تصوّر می
آن عمل خارجی به عنوان یک عمل خارجی هیچ چیزی برآن مترتّب نیست، هیچ اشکالی ندارد، یک 

 دهد آن مهم است!فعلی است و یک عملی است، در خارج آن نیتی که انجام می
ای یک عمل خلافی انجام داده بود، عمل خلاف نه و مجنونهدر زمان خلیفه ثانی یک زن دیوا 
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 انجام داده بود آوردند او را پیش عمر که این، عمل خلاف انجام داده گفت بروید حدّش بزنید،
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السّلام او را بردند که سنگسار کنند، یک دفعه أمیرالمؤمنین علیهسنگسارش کنید داشتند می 
بریم سنگسار کنیم! بلند شوید او را کنید؟! گفتند داریم این زن دیوانه را، داریم میدید گفتند چه می

دانی ند: مگر نمیبرگردانید، او را بر گردانیدش، آمدند مسجد پیش عمر، حضرت رو کرد به عمر فرمود
که تکلیف از چند نفر برداشته شده است، یکی از مجنون تا این که عقل پیدا بکند این مجنون که عقل 
ندارد، چگونه این عملی که انجام میدهد مستوجب عقاب است؟! خوب این که عقل ندارد! وقتی عقل 

یک انسان عقل ندارد دیوار است، کند؟! وقتی که ندارد، با این ستونی که در این جا است چه فرقی می
دهد، فهم ندارد، فهم وقتی انسان عقل ندارد چوب است، آهن است، عقل ندارد بی اختیار انجام می

کند، تا اینکه خود را از این عمل دور نگه دارد. اصلًا داند و درک نمیزشتی و حسن را این نمی
 و از آن زن مجنونه بی گناه حدّ برداشته شد. دانستمفهمد. بعد عمر گفت عجب من نمیفهمد، نمینمی

این عملی که انجام داده واقعاً زنا بوده یا نه؟ بوده دیگر، تعریف زنا چیست؟! زنا عبارت  
است از انجام این عمل در غیر از موردی که شرع نسبت به آن اجازه داده است، در این جا هم همین 

گوییم عمل خوب عمل خلاف از او سر زده، اینی که می طور است زنی بوده این طور، با این کیفیتف
دهد که خلاف است ولکن با این که این انجام داده این عمل برای این زن خلاف طبع قضیه نشان می

کند؟! حالا این عمل را انجام میدهد از روی شعور و اختیار اصلًا حکم ندارد. خب چه فرقی با بقیه می
کنی، و باید هم سنگسار کنی در صورتی که شرایط خاص نگسار میزنی و سروی حدّ میشما می

خودش را داشته باشد! در اسلام سنگسار هم است و مسلّم است که واجب است سنگسار بشود، آن 
فرد خلافکاری که مرتکب این خلاف شده، همین عمل را با همین خصوصیت فرد دیگری انجام 

گویند حسن فاعلی، ری به تو نداریم این که یکی شد، این را میگویند برو پی کارت، کادهد به او میمی
یعنی خود فعل فی حد نفسه نه حسن دارد و نه قبح، یک عمل خارجی است، یک عمل خارجی نه 

شود گفت بد، همین عمل در ظرف عقل باشد. دقّت بفرمایید یعنی: فرد شود گفت خوب، نه میمی
 عرفت و فهم و شعور داشته باشد.انجام دهنده عاقل باشد اراده عقل، م

شود، شود که انسان عقل دارد منتهی خوب مسئله بر او خلاف میدر بعضی از اوقات می 
افتاده، نه این که اتّفاق شود، اتّفاق افتاده، یعنی داشته اتّفاق میشود، بر او مسئله مشتبه میمشتبه می

کند، از این مسائل زیاد ای نقل مین اللَه علیه یک قضیهافتاده، نزدیک بود اتّفاق بیافتد. مرحوم آقا رضوا
بوده من خودم یک وقتی یکی دو تا از افراد، اشخاص از افراد به اصطلاح فضلا بودند، در همین قم هم 
بودند، اینها توأمین بودند، دوقلو بودند به اصطلاح و چنان مانند هم بودند چنان مانند هم بودند، که 
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داد و دفعه دوّم دوباره همان را دادند، مادر این را شیر میان اینها را تشخیص نمیحتی پدر و مادرش
 داد، آن دارهمی

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
23 

گوید من دهد، او از گرسنگی دارد، میکند و مادر دفعه سوّم دوباره به او شیر میعر و عور می
گفت که یکی از میکرد و تازه به او شیر دادم، یک دفعه اینها بزرگ شده بودند شخصی تعریف می

برم یکی از همین افراد، داشته با همین مینی بوسها از این، چون هر همین به اصطلاح افراد، اسم نمی
دوی اینها به رحمت خدا رفتند، هر دو فوت کردند، از این مینی بوسها داشته از اراک به سمت قم 

کند فلان و این حرفها، این اعتراض می کند دلنگ و دولونگ وآمده، زمان شاه راننده موسیقی باز میمی
گوید پیاده شو، بعد این خواهی پیاده شو، خیلی راحت میگوید، اگر نمیکند و میو این گوش نمی

کند و شود و همین طوری او هم ماشینی، پیاده میشود. این بنده خدا سید اولاد پیامبر پیاده میپیاده می
بینه یک کسی آمد معذرت افته، میبرادر دیگر داشته در قم راه می آید قم، اینوسط راه و بیابان، می

خواهم آقا ما را حلال خواهم، من عذر میخواستن و بوسیدن و هی دست کشیدن که آقا معذرت می
گوید ما به شما جسارت کردیم، از ماشین پیاده گوید چه شده؟! میکنید ما را ببخشید بعد این می

تصادفی کردیم که دیگر ماشین، و خدا رحم کرده به ما و چند نفر مجروح شدند کردیم. نیامدیم چنان 
ها، گوید. و پیاده کن و از آنها همه کلّهکردند راننده را، روشن کن، بیخود میاز افرادی که هی کمک می

کنیم گفت بسیار خوب و فهمید و دوریالیش افتاد درب و داغون و شکسته، و آمدیم و عذر خواهی می
کند و که برادرش بوده و گفت توبه کن و دیگر از این کارها نکن که خدا گاهی اوقات این جوری می

کند فرداش برادر را حواست جمع باشد. خلاصه دست آقا را بوسید و با عزت و احترام خداحافظی می
ی از من کرد آمدی، تو را پیاده کرد معذرت خواهدید، بگو ببینم که چه شد چند روز پیش از اراک می

بینی و دست من را بوسید و از من عذرخواهی کرد، گفت آره جریان این طوری بوده، گاهی از اوقات می
هایی بینی علی کل حال در یک وقتیک دفعه جریان این جوری هم شد و این پیاده کرده ولی وقتی می

ما سربسته و دربسته بگذریم  خواسته رخ بدهد حالادهد و مسائل دیگری یا میاشتباهات دیگری رخ می
از این حرفها و اینها. حالا فرض کنید که هم چیز بوده هم عاقل بوده و عالم بوده و در خیلی از مسائلی 

شود نه اینکه افتد به علم و عقل کاری ندارد، یعنی به خطا و اشتباهات واینها مربوط میکه اتّفاق می
ین قضیه است، ادراک واقع و ادراک موضوع باتمام جوانب عقل دخالت داشته باشد آن چه ملاک برای ا

 شود.حسن و قبح آن و ارتکاب و عدم ارتکاب آن است، آن ملاک می
شود درست، از یک بینید در یک جا یک عمل انجام میدهی از یک دیدگاه میلذا شما می 

عمل در شرایط  دهید و آن یکدیدگاه فرض کنید که خلاف. یک عمل است شما یک عمل انجام می
مختلف ممکن است که دیدگاههای مختلفی داشته باشد، بنابراین آن چه که ملاک برای گناه است خود 
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آن عمل خارجی گناه نیست، آن نیت و آن آمادگی و آن تسلیم انسان است برای انجام دادن این عمل، 
 گناه چه
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نی آن فعل خارجی از او سربزند، یا سر اینکه انسان عمل گناه را انجام بدهد، یا انجام ندهد!! یع
انجام بدهی، من باب مثال این لیوانی که الان در دست من است، نزد اگر شما بخواهی یک عمل حرامی

لیوان آب است اگر این شخصی آمد و تصوّر کرد که این لیوان فرض کنید که مایع نجسی است یک 
این آب را خورد با این که در واقع آب خورده،  مایع حرامی است و به قصد شرب، آن مایع، حرام آمد

با این که در واقع آب خورده! چون به آن قصد بوده حکم انجام عمل حرام را، صد در صد، نه نود و نه 
نویسند و در روز قیامت وقتی که نامه درصد، صد در صد، حکم عمل حرام را در نامه اعمال او می

ا در شب چند شنبه، در روز فلان، در ساعت فلان شما این عمل بینند شمکند، میاعمالش را باز می
کند که من آب خورده بودم؟! بیند درست است چرا به خدا اعتراض نمیحرام را انجام دادی! نگاه می

شد که این اصلًا کنم و چی چی، بعد معلوم میکردم یک صفایی میفرداش فهمیدم آب بوده خیال می
گوید صفا بی صفا تو نیتت، نیت خوردن آن عمل حرام بوده، آن بوده، خدا میدانم چه آب بوده و نمی

بیند. درست است آن کدورت و آن ات نوشتیم، بفرمایید و این هم میفعل حرام بوده، الان در پرونده
ظلمتی که بر عمل حرام مترتّب است، آن کدورت و آن ظلمت عیناً بر این مترتّب خواهد شد. یعنی 

شود سیاه خص این عمل حرام را به قصد انجام دادن حرام بخورد، یک مرتبه قلبش سیاه میوقتی که ش
گیرد، حالا خدا بزرگ است تا هر جایی که دیگر شود، ظلمت او را میشود، کدر میشود سیاه میمی

 این حالا برگردد. توفیق الهی شامل حال او شود، لطف خدا شامل حال او شود.
خواهد بیاید فرض کنید که مقابلش هم همین طور است یک شخصی میاین مسئله هست و  

آید یک قسم دیگری از من باب مثال عمل خیری انجام دهد، یک مرتبه یک جور دیگری از آب در می
خواهد یباید یک فردی نویسند، مینویسند بلکه برای او خیر میآید، این برای او گناه نمیآب در می

آید از معاند دین است و شخص مهدور الدم است و باید به قتل برسد او را میکه معاند خدا است و 
برد، اندازد و او را از بین میکند که این همان است و خودش را حتی به خطر میبرد و تصوّر میبین می

بینید این پسرعمویش بوده، عجب این فرض کنید که فلان آقا بوده و چی بوده یک دفعه فردا صبح می
آید، انجام با قصد و با علم و با معرفت به او، نه از روی شک و شبهه و اینها، نه با علم و معرفت می و

بیند که این نقاب داشته، نفهمیده، در یک وضعیتی بوده و نشناخته و او را کشته، دهد، یک مرتبه میمی
برند و نباید بیاندازند در صورتی نمیکنند و به زندان برند و او را محاکمه نمینه تنها او را از بین نمی

کنند که باید اثبات باشد، و نسبت به این مسئله در دادگاه و محکمه اثبات بشود، نه تنها این کار را نمی
دهند!! بلکه ثواب یک فردی، برای راه خدا و برای رضای خدا آمده این کار را انجام بدهند به او می
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 کند.خدا هیچ قضیه تفاوت نمیهیچ در این جا مسئله در پیشگاه 
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کند که مطلب همین طور باشد و عدل هم همین است!! عدل همین است عدل الهی اقتضا می 
و الّا اگر قرار باشد که بخشیدن و اطعام و به فقرا کمک کردن و فرض کنید که به این امور رسیدن و 

روتمند باشد، پس تمام بهشت را که باید اینها خیرات و مبرات و اینها فقط در اختیار یک عدّه پولدار و ث
تواند اطعام کند خوب او چه گناهی کرده، مگر پول نداشتن گناه است؟! ببرند! خوب آن فقیری که نمی

مگر پول نداشتن اشکال دارد؟! مگر پول نداشتن حرام است؟! نه اتّفاقا خیلی هم خوب است، یک 
باشد و دردسر هم ندارد، خیلی عالی خیلی خوب، اگر  کسی به همان مقدار زندگی خودش هم داشته

تواند از نعمتهایی که به او داده، از ثروتی که خدا به او داده استفاده کند. قرار باشد فقط کسی را که می
پس بنابراین فقط بهشت باید مال اینها باشد. امّا آن کسی که پول ندارد آن کسی که استطاعت ندارد آن 

ارد خوب آن چه؟! آن کسی که استطاعت رفتن به حج را ندارد و در انتظار رفتن به کسی که تمکن ند
تواند برود و مرگ او کند و نمیزند و در انتظار رفتن به این فریضه الهی لحظه شماری میحج له له می

خدا  یابد، خدا همین طور بنشید کنار و بگوید بیخود، نرفتی که نرفتی هیچ خبری نیست. مگررا در می
اوّل ظالم است، فقط قضیه حج مربوط به ثروتمندان است مربوط به متمکنین است یا نه آن کسی که 

خواهد صرف رسیدن به حج بکند، او در پیشگاه الهی اگر موفّق به اگر یک شاهی در بیاورد، او را می
نویسند!! و او را در رفتن حج نشود یک حج تمام عیار با عمره مقبوله و حج مقبوله در نامه عمل او می

خواسته برود، کنند چرا؟ چون میالسّلام در آن جا در روز قیامت محشور میزمره شیعیان ابراهیم علیه
گفتند خواسته برود، فقط این نیست که نداشته و نرفته یک شخصی بود در زمان سابق به او میچون می

در همان زمان سابق بود، بیش از صد  که مرحوم صدر، مرحوم صدر اصفهانی، مرحوم صدر اصفهانی
سال پیش زمان قاجاریه و آن حدودها، این دیده بودند که در مکه دست گرفته به پرده کعبه و از خدا 

خواهد دیگر، آن امام سجاد خواهد که خدایا به من ثروت بده، آدمی که علم نداشته باشد همین را میمی
خواست، از خدا کرد، هم از خدا ثروت میرده کعبه آویزان میالسّلام که در شبهای تار دست به پعلیه

خواست؟! خدایا به من ثروت بده به من پول بده، به من چه بده، به او گفتند آخر این همه دعا پول می
دانید برید شما نمیدانید شما به آن مراد من پی نمیداریم در این جا، خدا ثروت و پول، گفت نه شما نمی

خواهم که خدا ثروت بدهد و این خواست و چه نیتی دارم، نیت تو چیست؟ من از خدا میکه من چه 
ثروت را در راه خدا انفاق کنم، خوب بنده خدا بدون اینکه از خدا بخواهی نیت را داشته باشی دردسرش 

اءِ الَّذِينَ ينْفِقوُنَ فِي ال کنندخواهی چکار؟ تو نیت کن خدا نیت کسانی که انفاق میرا می رَّ اءِ وَ الضَّ سَّرَّ
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 1وَ الْكاظِمِينَ الْغَيظَ وَ الْعافيِنَ عَنِ النَّاسِ وَ اَللَ يحِبُّ الْمُحْسِنيِنَ 
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تواند با سلوک عقلانی خود، راه را کند چه قدر انسان میتمام اینها را خداوند به تو اعطا می 
ون این که خودش را به زحمت بیاندازد، و سریع طی کند میانبر بزند بدون اینکه دردسر داشته باشد بد

بدون اینکه پدر خودش را در بیاورد، صبح اوّل صبح. اوّل طلوع، موقع خروس خوان و مرغها بلند شود 
در دکان و مغازه را باز کند و شب هم ساعت یازده و دوازده بیاید و بعد هم بگوید اینهایی که به دست 

م، نه بابا طبق عادی برو سر کارت کرکره بکش بالا بسم اللَه بگو دهاش را در راه خدا میآوردم خیلی
خواهد برود انا انزلنا بخوان و یک آیه الکرسی بخوان و یک یاعلی مدد بگو برو سرِ کار، آنی که می

خواهد کار دفترش را انجام بدهد، هر چه به مطب باز کنید مطبش را باز کند، آنی که فرض کنید که می
راه خدا بدهد و یک مقداری هم برای زن و بچّه و کارها اینها انجام بدهد این به این  دست آورد در

راحتی به این خوبی و به این آسایشی و آرامشی خدا برای ما آماده کرده تو سینی گذاشته جلوی ما، 
خواهی خواهید انفاق کنید بیا راحتش را بگیر، چرا میبفرمایید، مگر من خدا نیستم مگر برای من نمی

خودت را به زحمت باندازی؟! برو چهار ساعت کار بکن پول یک ساعت را به فقیر بدهد، به جای 
دهم، کدام آدم اینکه بروی دوازده ساعت کار کنی و نه ساعتش را به فقیر بدهی، من ثوابش را به تو می

اهی نه ساعت بکنی من احمقی است که این را بگیرد؟! اگر بیاید بله مگر این که خدا بگوید. اگر بخو
گوید که قرار از اعطا از من است من این جور دهم این یک مطلبی! ولی وقتی خود خدا میآن قدر می

گذارد، رود طبق روال عادی یک مقداری برای کار میکنم، مگر آدم احمق است؟ خب میبا تو معامله می
گذارد، یک مقداری برای می گذارد، یک مقدرای برای زن و بچهیک مقداری برای زندگی می

گذارد، گویم وقت را یک مقداری برای مطالعه خودش میگذارد. از نظر وقتی میخویشاوندی می
تواند بیند یک مقداری زیاد آمد و میدانم کارش، بعد وقتی که میدانم تفریحش، نمیاش نمیمطالعه

تواند انجام بدهد و در کند، می کمک کند به کسی قرض بدهد به رفیقش قرض بدهد، به فقرا کمک
دهد ثواب را، دادم، خدا تمام آنها را به او مینیتش این باشد که اگر بیشتر هم بود من این را انجام می

شود حسن فاعلی و این آقا رفته بود پرده خانه کعبه را گرفته خدایا به من ثروت بده، اتفاقاً خدا این می
ای بود، این دهم، اتفاقاً فرد بخشندهخواهی من هم میتو ثروت می هم به او ثروت داد، بسیار خوب،

کرد ای بود خیلی کمک میطور هم نبود که بخواهد برای خودش، نه عمل نکند نه بسیار فرد بخشنده
 کرد، ولی در مرتبه فعل متوقّف شده بود، متوقّف!خیلی دستگیری می

عجیبی شنیدیم، در محضر مرحوم  یک وقتی یک حکایت عجیبی ما شنیدیم، یک حکایت 
آقا هم بودیم در محضر مرحوم آقا هم بودیم که خیلی افرادی هم در آن جا بودند خیلی برای ما عجیب 
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 بود،
  



_______________________________________________________________________________________________________ 
32 

خیلی عجیب بود، ببینید خدا به انسان معرفت بدهد همین است این حکایت را بگویم و بقیه 
بینید وارد قضیه شدم ولی شروع کردیم، ولی مطلب انشاءاللَه برای فردا شب، چون مطلب کش دارد ب

کنم نه فرصت و نه خود مسئله خودش یک مقداری احتیاج به توضیح دارد با این حکایت، خیال می
کند ماه رمضان هنوز هست، هنوز ماه رمضان داریم مجالی بماند برای ادامه، انشاءاللَه تا خدا خدایی می

ین کاش این ماه رمضان همه ایام سال بود و چرا خدا این ماه گویم این روزها که او من با خودم می
دانم چند گذرد و ده روز یازده روز و نمیرمضان را، زمان را متوقّف نکرده، همین طور دارد روزها می

آید روز امروز چندم بود یازده روز گذشت ثلث بیشترش رفت و اصلًا ما نفهمیدیم روز آخرش هم می
ت به طرفه العینی و ما چیزی نصیبمان نشد، خیلی خیلی عجیب است، واقعاً حیف اش رفبینیم همهمی

تواند دانیم، خدا چرا این ایام را یک ماه قرار داده؟! و عجیب است روزهای دیگر هم انسان مینمی
 تواند بگیرد. ولی حال و هوای ماه رمضان را ندارد،روزه بگیرد، نه این که نتواند روزهای دیگر هم می

فضای ماه رمضان آن فضای معنوی ماه رمضان آن نیست، آن چیز دیگر است خلاصه خیلی باید شاید 
شود دیگر، یک وقتی خدا این طور کرده، که قدر بدانیم اگر همه ایام سال باشد که خوب تفاوتی نمی

همین آقایان در مشهد با مرحوم آقا یک شب رفتیم به مجلس روضه یکی از آقایان که الان فوت کرده از 
مشهدی، ایام ماه صفر بود، دهه آخر ماه صفر بود رفتیم به مجلس ایشان و اتفاقاً خود همان صاحب 
منزل و صاحب مجلس هم رفت منبر، یعنی بود که ما رفتیم و بسیاری از آقایان خود مشهد هم حضور 

را گفت. قضیه صدر  داشتند، از علما و فضلای مشهد حضور داشتند ایشان در منبر بود همین قضیه
اصفهانی را گفت و یک حکایتی را نقل کرد که در این که انسان باید قدر ولی نعمت خود را بداند و 

ای بود که این قضیه و این حکایت که اصلًا ربطی ندارد به عنوان شاهد مثال، این خیلی آدم بی سلیقه
فهانی محلّ مراجعه افراد بود و یک همه ما قصه داریم داستان داریم مطلب داریم، یک روز صدر اص

بارگاهی داشت و منزل بزرگی داشت، حیاطی داشت ساختمانی داشت خیلی بزرگ، یک روز نشسته 
بود و نگاه کرد یک طلبه سیدی از در وارد شد، از در وارد شد و آمد به سمت او، آمد به سمت او، و 

ین قرار بوده که روزی این طلبه داشته در دوباره برگشت تقاضایی داشت حالا هر چه بوده قضیه از ا
شود و خلاصه این هم کسی را افتد و مفتون میرفته و چشمش به یک دختر جوانی میخیابان می

نداشت، وضع مرتّبی نداشته، موقعیتش موقعیت مناسبی نبوده، میرود در منزل و مسئله را به مادرش 
گویی این اصلًا و فلان و این خصوصیاتی که تو میگوید ای داد بیداد گوید و فلان و مادرش میمی

دانم این مربوط به او است و اصلًا مگر امکان مربوط به فلان و فلان تاجر اصفهان است من این را می
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دارد و مگر چی و فلان و خوب دیگر این آثار خلاصه تصوّرات و تخیلات و اینها بر این جوان هجوم 
 آورد تا این که بیمارمی
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آید در منزل و مسئله را شود روزی یکی از روزها این یک شخصی ظاهراً میشود، بیمار میمی
گوید هیچ راهی نیست جز این که این مطلب را ببرید و عرض حال را به صدر اصفهانی فهمد و میمی

اهل بکنید، شاید از آن طرف خلاصه مسئله چیز بشود و آن یک فردی است و دارای نفوذ و اقتدار و 
آید افتد و میشد راه میمکنت و فلان و خلاصه حالا چیزی به نظرش رسیده بود و این جوان بلند می

افتد، شود که این قضیه اتّفاق میبه سمت منزل، بعد از گذشت یکی دو هفته از این جریان وارد می
که چرا نیامد،  کندای آمد و برگشت تعجب میبیند یک جوانی آمد یک سید طلبهصدر اصفهانی می
بیند که این طلبه دوباره آمد، طلبه آمد و آمد، یک مقداری هم جلوتر آمد به سمت دوباره فردا شد می

کند برو دنبال این، و آن یک طلبه سیدّی گردد یک نفر را صدا میآن عمارت و دوباره برگشت تا برمی
گوید کاری طلبه با حیا و خجول، میآورد خوب خیلی آورد و میرود و میکه آمده بیار پیش من می

گوید نه دروغ نگو، من خودم دیدم نه تنها امروز بلکه دیروز هم آمدی و رفتی گوید نه من میداشتی می
گوید که مجلس تنها گوید نه، افرادی که میشود کاری نداشته باشی، خلاصه خیلی با حیا میو نمی

ید بسیار خوب، بسیار خوب برو، و فردا بیا پیش من، فردا گوگوید او میشود و قضیه را به صدر میمی
شوند و روند بیرون و سوار کالسکه میشوند میآید پیش مرحوم صدر و با هم و دو نفری بلند میمی
روند در منزل همان فرد معروف، همان شخص تاجر اصفهانی، فرد بسیار معروف و اینها و آیند میمی

گوید اصلًا متوحّش گوید بگو صدر اصفهانی، آمده میآید میزنند نوکر میخیلی دارای مکنت، و در می
 بیند کهآید بیرون میکند؟! سراسیمه میشود که صدر در خانه ما چه میشود هاج و واج میمی
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گوید نشینند و این حرفها، میآیند و میگوید بفرمایید میایشان با یک طلبه سید جوانی آمده و می
خواهم از تو بکنم، خواهم سوالی میگوید من میی بعد از صحبت و تعارفات و این مسائل میمن وقت

وآله برای فرزندش بیاید برای خواستگاری دختر علیهاللَهیک سوالی، بفرمایید: او اگر رسول خدا صلی
لند شود گوید بله رو چشممون، رو سرمون، اگر رسول خدا بدهی، تاجر میتو آیا تو دخترت را می

بیاید و چیز بکند، چرا ندهم گفت حالا اگر رسول خدا نیامد فرزند رسول خدا آمد برای خواستگاری 
شما بله، آن جا تأملی کرد و گفت بله، اگر شرایط اجازه بدهد مسائل چیز بکند چه اشکال دارد، گفتن 

صدر اصفهانی خواستگار بینی این فرزند رسول خداو خواستگار هم خود بنده این جوانی که داری می
و این هم فرزند رسول خدا، ما آمدیم برای خواستگاری آن چه که لازمه فرزندی رسول خدا است این 
دارد، بفرمایید آن چه که مربوط است به زندگی و مسائل زندگی است آن هم مربوط است به بنده، 

و تمامش کنید. گفت پس داماد گوید جنابعالی خودتان صاحب اختیارید، خودتان ببرید و بدوزید می
از طرف رسول خدا مخارج هم از طرف بنده، بسیار خوب همان شب خلاصه مسئله را تمام کردند و 

 فلان صدر اصفهانی آمد و همان شب
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عقد کردند و یک منزل به آن سید داد و یک باغ در خارج از اصفهان به خاطر امرار معاش و فلان 
دانم سور و ساطتش را به راه انداخت و مسائلش را درست تکار هم نمیو یک فرد فرض کنید که خدم

کرد. آن چه در شأن همان خانواده دختر بود، خیلی فرد چیزی بود، فرد خیری بود، و فرد چیزی بود 
ای انجام کرد به اصطلاح چیز بود، و یک همچنین قضیهخلاصه به اصطلاح به امور مردم رسیدگی می

م شد و مجالس تمام شد یک روز این سید دیگر عالم شده بود و بزرگ شده بود و شد. الحمدلله تما
اینها، از اینجای قضیه، این جای مسئله مورد توجّه است که خلاصه ما ببینیم که وضعیت ما چگونه 

شود است و ولی نعمت ما، ولی نعمت ما کیست؟ در این زمانه و در این دوران این فرد فرد عالمی می
 شود.می و بزرگ

شوند این آید برای عتبات با بعضی از دوستان و رفقا وارد نجف که میدر یک سفری که می 
خواهم بروم یک شخص را زیارت کنم، السّلام میگوید من اوّل قبل از زیارت أمیرالمؤمنین علیهمی

حالا ظاهراً در  کنندآورند و در نجف دفن میکند او را می)ناگفته نماند که صدر اصفهانی فوت می
کنند( این وادی السلام بوده یا جای دیگر در نجف بوده احتمالًا در وادی السلام در آن جا دفن می

السّلام شود خوب این اوّل باید به زیارت أمیرالمؤمنین علیهگوید که عجب کسی که وارد نجف میمی
گوید نه وظیفه من ها هستند که میلیبرود او امام است او أمیرالمؤمنین است و فلان و بعداً خوب خی

کند گوید چطور! و بعد این قضیه را بیان میکند که اوّل به زیارت صدر اصفهانی بروم، میاقتضاء می
که من یک همچنین شخصی بودم فلان در جوانی این طور بود و این طور شد و ما خلاصه این، برای 

آیا لازمه انصاف و مروّت نیست که من اول به زیارت  ما این کارها را انجام دادآیا صحیحش این است
 صدر بروم؟

تا این حرفا آن آقایی که بالای منبر بود زد یک شخصی که کنار من نشسته بود و ظاهراً هم  
حیات دارد، از علما و فضلای مشهد بود و سید هم بود یکدفعه گفت نخیر، بلند گفت، بعد گفت آقا 

گویم! فرمایید این حرف چرند یعنی چه من دارم میاصل مثبت اثبات می فرماییداصل مثبت اثبات می
شد یعنی چه! آنی که بالای منبر بود یکدفعه دست پاچه شد و نفهمید و مطلب را عوض کرد معلوم می

گفت چون قبول داشت. ببینید چقدر حماقت!! ای خود او هم قبول داشت، اگر قبول نداشت که نمی
گوید، اول من بروم به ی از این همه حماقت!! که هم آن آقا که رفته در نجف میوای ای وای این وا

شهادت  2٨السّلام زیارت قبر صدر اصفهانی، بعد بروم، آن آقایی که بالا، شب جای أمیرالمؤمنین علیه
د، چون خواند، این هم قبول داردارد می 2٨السّلام شب وآله و به قولی امام حسن علیهاللَهپیغمبر صلی
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گفت و وقتی که مورد اعتراض واقع شد، یکدفعه هاج و واج شد و به هم اگر قبول نداشت که نمی
 ریخت و مطلب را عوض کرد. درست شد

شما ببینید طرز تفکر کجاست؟! طرز تفکر مردم و افراد اهل علم ما کجاست؟! افراد عزیز  
 من دو
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دو تا چهار، تاتویی که صدر اصفهانی خانه و کاشانه و باغ و راه در اختیار تو قرار داده، خود این 
صدر اصفهانی این ثروت را از کجا آورد؟! از کنار پرده کعبه این ثروت را به دست آورد یا از دست و 

کعبه به کسی ثروت  کد یمینش، این که خودش چیزی نداشته در وقتی که رفته و التجاءکرده، مگر پرده
دهد، اگر ثروتی به صدر اصفهانی داده شده توسط کی داده شد؟! همه بگویید همین أمیرالمؤمنین می

دهی و از السّلام همین أمیرالمؤمنینی که الان تو آمدی در نجف و داری کار احمقانه ای انجام میعلیه
دنبال خوشه چین خرمن انعام و افضال روی جهل و نادانی صاحب نعمت و مولا را فراموش کردی و به 

کنی او حقّ است، و فرع را بر اصل و نم را بریم، و قطره را بر اقیانوس أمیرالمؤمنین را افتادی و خیال می
ترجیح دادی!! قطره را بر اقیانوس ترجیح دادی، این ثروت را از کجا آورد؟! همین أمیرالمؤمنین داده 

دهد، ولی تو تو داده، هنر نکرده خدا خیرش بدهد به او ثواب می خوب این هم ثروت را برداشته به
چرا عقلت را از دست دادی؟! تو چرا ولی نعمت خودت را فراموش کردی؟! خیلی ما باید توجّه کنیم، 

آییم و نگاه به همین گیرد، درست آن وقت ما میما باید بدانیم که تمام حقایق و مسائل از کجا نشأت می
فرماید: کسی که فرزندم وآله میعلیهاللَهیم. حالا متوجّه شدید که وقتی رسول خدا صلیکنظواهر می

علی را در خراسان زیارت کند ثواب کسی که یک حج عمره، ثواب کسی که دو حج و یک عمره، و ده 
 حج و یک عمره، و صد حج و عمره، و هزار حج و عمره، بر اساس معرفتی که دارد این آقایی که دارد

فهمیم چقدر است. و مرحوم کند میزان فهمش را به ولایت میبالای منبر این قضیه را دارد تعریف می
السّلام او چقدر به ولایت معرفت دارد. این دو زیارت روند به زیارت امام رضا علیهآقا که وقتی که می

فرماید: به میزان ه میوآله است: کعلیهاللَههر دو یکی است این آن معنای روایت رسول خدا صلی
آید به السّلام دارید به همان میزان زیارتش ثواب دارد، آقای حدّاد وقتی که میمعرفتی که به امام علیه

رسد، آن جا دیگر ثواب معنا ندارد ثواب معنا ندارد خود امام زیارت، ثوابش تا عرش خدا، ثواب می
دانیم و دیگر از این مسائل ادن و قلوه گرفتن و ما نمیالسّلام است با خلوت کردن با او و دل درضا علیه

گذرد! وقتی که آقای حداد رضوان اللَه علیه داشتند دور حرم، ضریح خبر نداریم که در آن جا چه می
سال بود همان حدودها  12سال بود  11کردند من سنم حدود السّلام هفت دور طواف میامام رضا علیه

ن مرد وقتی که داشت هفت شوط آن روز آخری که صبح آمدیم برای زیارت بود هنوز یادم است که ای
کرد السّلام و بعد دیگر حرکت کردیم به سوی گاراژ که بیاییم به سمت تهران طواف میامام رضا علیه

همه مردم همین طور هاج و واج بودند آن موقع مثل الان نبود که زنانه و مردانه جدا بشود نه مردها و 
ه با هم بودند در همان زمان سابق دیوار نکشیده بودند مثل الان، ایشان داشتند که طواف زنها هم
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رفتند خب ایشان بودند مرحوم آقا بودند اون دوستان بودند همه با هم کردند همه مردم اصلًا کنار میمی
 مشغول طواف کردن
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کرد، مرحوم آقای حدّاد دور ضریح من هنوز آن حال ایشان که اصلًا توی دنیا نبود! یعنی نگاه می
کرد و دید حال و هوای دیگری! همین طور طواف میبه افراد ولی چشمش یک جای دیگری را می

ند کشود و تأیید میآمد این زیارت با زیارت آن آقایی که بلند میاشک همین طور از چشمانش می
رفتن زیارت پیش صدر اصفهانی را، مقدّم بر أمیرالمؤمنین، یکی است، یکی است واقعاًای داد بیداد از 
خدا بخواهیم که خداوند فهم معارف الهی را هر روز بیش از پیش بر ما ارزانی بدارد و ما را همیشه 

 1شاکر نعمات صاحب ولایت قرار بدهد.

                                                      
ايران،  -تهران  -جلد، مكتب وحى 1حسينى طهرانى، سيد محمد محسن، متن جلسات شرح دعاى ابو حمزه ثمالى،  1

 .1چاپ: 


